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 تستي

 171 أ  به عقیدۀ مصنف، کدام گزینه ضابط شبهۀ غیر محصوره است؟ .1

  یرصما یعسر عدهّ فی زمان قب.   فیها جمالیّنی العقلاء بالعلم الإالوقایع الکثیرۀ التی لا یعتأ. 

  الاجتناب عن أطرافهما یعسر د.   ما کان الاجتناب عنه صعباًج.  

 747 أ ..... . جریان جمال الدلیل فالأقویإۀ ناشئاً من إذا کان الشکّ فی الجزئیّ. 1

  حتیاط مطلقاًالاب.   أصالۀ البراءۀ عن الجزئیّۀ مطلقاًأ. 

  لفاظ العبادات للصحیحأوضع بالبراءۀ إذا قلنا د.   لفاظ العبادات للصحیحأوضع بالاحتیاط إذا قلنا ج. 

 714 ب . ..... لأکثرفی االمستقل  وجوب النفسیّاله إذا دار الأمر بین الأقل و الأکثر فأصالۀ عدم أنّالظاهر . 7

  وجوب الأقلّ الۀ عدمبأص ۀمعارضب.   بلا معارض جاریۀأ. 

  به هو الأقلّو یثبت کون المأمور جاریۀد.   لعدم ثبوت الحالۀ السابقۀ ر جاریۀیغج. 

 192 أ وامر الإطاعۀ.أربع من باب المقدّمیۀّ ..... تیان الصلاۀ بجهات الأإوجوب  .4

  بخلاف مولویّد.   نظیر مولویّج.   بخلاف ارشادیّب.   نظیر ارشادیّأ. 

 تشریحي

به حکم شرعی کأن یثبت بالأصل براءۀ ذمّۀ الشخص الواجد  بإثبات الأصل المعمول به لموضوع انُیطإنّ ایجاب العمل بالأصل لثبوت حکم آخر إن کان * 

لاستطاعۀ، فیدفع بالأصل، و یحکم لمقدارٍ من المال وافٍ بالحجّ من الدین، فیصیر بضمیمۀ أصالۀ البراءۀ مستطیعاً فیجب علیه الحجّ؛ فإنّ الدین مانع عن ا

 449-02 .بوجوب الحجّ بذلک المال، فلا مانع عن جریان الأصل

 توضیح دهید. موضوع حکم شرعی را اثبات کرده است؟اصل برائت  ، چگونهمثال مذکوردر . 1

اصل برائت نسبت به اشتغال ذمه به دین  ؛که به اندازۀ هزینۀ سفر است و از طرفی شک دارد دینی بر ذمه دارد یا نهدارد کسی مقداری مال 

 شود.می)استطاعت( محقق موضوع وجوب حج  مزبور، اصل اجرایشود. با کند و حج بر او واجب میرا جاری می

 

ب ق المرکّفلا یتحقّمّا فقد انتفی الشرط علی وجهٍ لا یمکن تدارکه  إنّ عدم الشیء فی جمیع آنات الصلاۀ قد یکون بنفسه من جملۀ الشروط فإذا وجد آناً *

 770 .جزاءصالیۀّ فی نظر الشارع بین الأو قد یکون اعتباره من حیث کون وجوده قاطعاً و رافعاً للهیئۀ الاتّ ،من هذه الجهۀ

 اطع را همراه با مثال توضیح دهید.و ق مانعفرق بین  .1

ود شرط منتفی خواهد شد ]مثلاً عدم حدث در تمام که اگر یک آن، شیء محقق شطوریعدم شیء به خودیِ خود شرط است بهدر مانع، 

ار عدم شود[ ولی در قاطع، اعتبمنتفی می (یعنی عدم حدثدر یک آن از نماز حاصل شود شرط )آنات نماز شرط است به طوری که اگر 

وجودش هیأت اتصالی  یعنی ؛کند، مثل خنده که قاطع صلات استوجودش هیأت اتصالیۀ نماز را منتفی می شیء به این دلیل است که

 کند.نماز را منتفی می

 

جراء البراءۀ فی الشکّ فی الشرطیّۀ؛ لأنّ هذا الشرط لیس إلو شکّ فی اعتبار نیّۀ الوجه فی العمل کان مقتضی الأصل هو الاحتیاط حتّی علی المختار من * 

لزام به من الشارع حکم العقل و النقل بکونه مرفوعاً، بل هو ا شکّ فی تعلّق الإعلی حدّ سائر الشروط المأخوذۀ فی المأمور به الواقعۀ فی حیّز الأمر حتّی إذ

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931ارتقایی و تجدیدی ـ مرداد  امتحانات

 8 :پایه 2بخش  6اصول  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 61/51/31 :تاریخ

 ا ابتداي اما القول فی المجیزت المقام الثانی فی الشبهۀ الغیر المحصورهفرائد الاصول، از ابتداي  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤلطفاً به همه س
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تیان إمع الشکّ فی ذلک لابدّ من الاحتیاط و  هطاعۀ و سقوط المأمور به و خروج المکلّف عن العهدۀ و من المعلوم أنّعلی تقدیر اعتباره شرط لتحقّق الإ

 427-8  .عهدۀالمأمور به علی وجه یقطع معه بالخروج عن ال

 احتیاط است؟« نیّۀ الوجه»چرا مقتضای اصل در شک در اعتبار  .7

آید که آیا با قصد قربت انجام یعنی بعد از تعلق امر، این سؤال پیش می ؛از تقسیمات ثانویۀ واجب است نه از تقسیمات اولیۀ آن نیّۀ الوجه

شود که مجرای احتیاط است چرا که اشتغال شک در تحقق اطاعت می شود؛ چون از مصادیقشود؟ و در چنین مواردی برائت جاری نمی

 شود.طلبد که به احتیاط حاصل مییقینی به اطاعت داریم و چنین اشتغالی برائت یقینی می

 

هل العبرۀ فی باب المؤاخذۀ و ف ۀإذا فرضنا العصیر العنبیّ الذی تناوله الجاهل حراماً فی الواقع و فرض وجود خبر معتبر یعثر علیه بعد الفحص علی الحلّیّ *

المعثور علیه بعد الفحص؟  بموافقۀ الواقع الذی یعتبر مطابقۀ العمل له و مخالفته أو العبرۀ بالطریق الشرعیّ ،قبل الفحص بالبراءۀ العدم فی الجاهل العامل

نّ الواقع إذا کان فی علم الله سبحانه غیر أو من  ،لّا علی من عثر علیهاو لیس التکلیف بالطرق الظاهریّۀ إ ،لی إنّما هو بالواقعوّنّ التکلیف الأأمن  :وجوه

 477 ممکن الوصول إلیه و کان هنا طریق مجعول مؤدّاه بدلاً عنه فالمکلّف به هو مؤدیّ الطریق دون الواقع علی ما هو علیه.

 هید.دلیل بر چیست؟ توضیح د...«  نّ الواقعأمن »و ...«  من أنّ التکلیف»عبارت  .4

یعنی ملاک در مؤاخذه، مخالفت واقع است؛ چون تکلیف به طرق ظاهری مخصوص کسانی  ؛اول است احتمالتعلیل برای  ،عبارت اول

 ر آنها، ملاک همان واقع است.است که بر آنها آگاه شوند و در مورد غی

فت و موافقت طریق است؛ چون در مورد کسی که دوم است یعنی ملاک در مؤاخذه و عدم مؤاخذه، مخال احتمالتعلیل برای  ،عبارت دوم

 شود.عمل به طرق ظاهری است و بر اساس آن عملشان سنجیده می ،امکان دسترسی به واقع ندارد وظیفۀ فعلی

 

للصلاۀ، فشکّ من جهۀ إذا أمر بمفهوم مبیّن مردّدٍ مصداقه بین الأقلّ و الأکثر مثل ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاۀ، أعنی الفعل الرافع للحدث أو المبیح * 

نّما إو  ،نٍ معلومٍ تفصیلاًبمفهومٍ مبیّفی جزئیّۀ شیء للوضوء أو الغسل الرافعین فاللازم الاحتیاط؛ لأنّ المفروض تنجّز التکلیف  الشبهۀ فی الموضوع الخارجیّ

 701 .تیان بالأکثرالشکّ فی تحقّقه بالأقلّ، فمقتضی أصالۀ عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال عدم الاکتفاء به و لزوم الإ

 وجه احتیاط در مثال مذکور را با دلیل توضیح دهید. .0

 که دانیم( مفهوم مبینی است و نمیالفعل الرافع للحدثعنی متعلق تکلیف )ی ؛باشدورد از موارد شک در محصِّل است که مجرای احتیاط میم

و چون ما موظف به ایجاد آن مفهوم مبین  یا نه، شوداین مفهوم بدون جزء مشکوک )مثل استعاذه بر فرض شک در وجوب آن( حاصل می

 .نیستای از احتیاط هستیم چاره

 

؛ لأنّ الحاکم بوجوبه لیس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل علی لا شرعیّ شبهۀ المحصورۀ عقلیّالظاهر أنّ وجوب کلٍّ من المحتملات فی ال* 

 720-6  إلّا عقاباً واحداً. و علیه فلو ترک المصلیّ المتحیرّ فی القبلۀ جمیع المحتملات لم یستحقّ ،تقدیر ترک أحد المحتملین

 نتیجۀ چیست؟ توضیح دهید....«  فلو ترک المصلیّ المتحیّر»بنویسید.    ب. عبارت  راأ. فرق وجوب عقلی و شرعی در عبارت . 6

عی، یعنی امر ولی وجوب شر ؛کند و این حکم عقل، ارشادی استأ. وجوب عقلی یعنی از باب مقدمۀ علمی، عقل به احتیاط حکم می

 آورد.ستحقاق عقاب میا ،منجر به ترک حرام نباشد ، هرچندکه ترک هر طرفیطوریمولوی دارد به

 ...: تفریع بر عقلی بودن وجوب است که لازم ترک اطراف، استحقاق یک عقاب است نه بیشتر. فلوب. 

 

 ،و فیه: أنّ وجوب المقدمّۀ فرع وجوب ذی المقدمّۀ .و الأکثر بوجوب المقدمّۀ العلمیّۀ للواجب تمسّک لوجوب الاحتیاط فی مسألۀ دوران الأمر بین الأقلّ *

ر فی غیر مؤثّ قدمّیّلزام من الشارع و لو بالإلزام المجمالاً مع کون أحد طرفیه متیقّن الإإنّ وجوب المعلوم واضح أو  ،هو الأمر المتردّد بین الأقلّ و الأکثرو 

 717 لکون الطرف الغیر المتیّقن مورداً لقاعدۀ البراءۀ. ؛وجوب الاحتیاط
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 قل و اکثر ارتباطی و نقد آن را توضیح دهید.دلیل وجوب احتیاط در دوران امر بین ا .7

؛ چون تنها در این المقدمه است(رر محتمل، مقدمه و وجوب اکثر، ذی)پس دفع ض ای از انجام اکثر نیستاز باب دفع ضرر محتمل چارهدلیل: 

ست و ذی المقدمه در ما نحن فیه، امر المقدمه انقد: وجوب مقدمه، فرع وجوب ذی         شود.صورت، علم به دفع ضرر ترک واجب پیدا می

انحلالی است که در  دلیلمردد بین اقل و اکثر است و ضرر محتملی در مورد آن وجود ندارد تا از باب مقدمه، اتیان اکثر واجب باشد و این به 

 و مجرای برائت است. دشواقل و اکثر وجود دارد و منجر به علم تفصیلی نسبت به وجود اقل و شک بدوی نسبت به وجوب اکثر می

 

فکلّ مورد حکم  ،ۀ تامۀّ لتنجّز التکلیف بالمعلوم إلّا أنّ المعلوم إجمالاً یصلح لأنّ یجعل أحد محتملیه بدلاً عنه فی الظاهرعلّ کالتفصیلیّ العلم الاجمالیّ *

الاحتمالین ـ فهو  حالۀ السابقۀ و إمّا تخییراً کما فی موارد التخییر بینالشارع بکفایۀ أحد المحتملین للواقع ـ إمّا تعییناً کحکمه بالأخذ بالاحتمال المطابق لل

 181 لا الترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجملۀ. ،من باب الاکتفاء عن الواقع بذلک المحتمل

 کما فی موارد التخییر بین»و « ... خذکحکمه بالأ»أ. با توجه به عبارت، تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی را بنویسید.    ب. دو مثال در عبارت . 8

 بحث تطبیق کنید.بر  را« ینالاحتمال

تواند یکی از دو محتمل را بدل از حرام واقعی قرار داده و ارتکاب محتمل دیگر را یعنی شارع می ؛در علم اجمالی، جعل بدل امکان داردأ. 

...: مثال برای جعل بدل به نحو تعیینی است یعنی شارع بگوید:  حکمهکمباح کند و چنین چیزی در علم تفصیلی ممکن نیست.          ب. 

مثل اینکه یکی از دو ظرف نجس  ؛...: مثال برای جعل بدل به نحو تخییری است کماآن احتمالی را که مطابق با استصحاب است اخذ کن.   

 یگری ارتکاب شود.باشد و شارع، اذن دهد یکی )هر کدام که بود( بدل از واقع قرار داده شود و د

 

 ت الشبهۀ المحصورۀنّها بظاهرها و إن عمّإف ؛الدالّۀ علی حلّیۀّ کلّ ما لم یعلم حرمته خبارستدلّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهۀ غیر المحصورۀ بالأاُ* 

خبار المنع علی المحصور و أغیر المحصورۀ و حمل  خبار الرخصۀ علیأنّ مقتضی الجمع بینها و بین ما دلّ علی وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل أإلّا 

 162-1  .فیه: أنّ المستند فی وجوب الاجتناب فی المحصور هو اقتضاء دلیل نفس الحرام المشتبه لذلک بضمیمۀ حکم العقل

 ور را بنویسید.به قبل را توضیح دهید.    ب. اشکال مصنف به استدلال مذک« ن مقتضی ... علی المحصورأإلّا »أ. ربط عبارت  .9

شود منتهی مقتضای جمع بین این أ. استدراک از مطلب قبل است؛ چون در ابتدا گفت: ظاهر اخبار برائت، شبهۀ محصوره را نیز شامل می

 خبار احتیاط بر شبهۀ محصوراخبار برائت بر شبهۀ غیر محصور و ا که کند این استکه به طور مطلق اجتناب را واجب می یاخبار و اخبار

ب. دلیل وجوب اجتناب، اخبار احتیاط         شود.شود، پس اطلاق اخبار احتیاط، مانع از اجرای برائت در شبهۀ غیر محصور نمیحمل 

 .استمقتضی احتیاط  ( به کمک مقدمۀ علمیتنب عن الخمراجنفس حرام )مثل  ،بلکه دلیل ،نیست تا نیاز به توجیه مذکور باشد

 


